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حزب جمهوریخواه در انتخابات ۲۰۲۴ با چه آرایشی ورود خواهد کرد؟

ترامپیسم بدون ترامپ
فرهیختگان  بیش از یک سال تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 

باقی مانده اما رقابت ها برای این انتخابات از مدتی پیش آغاز شده 

اســـت. اگر چراغ عمر جو بایدن تا نوامبر 2024 روشـــن بماند، او 

کاندیدای بلامنازع دموکرات ها خواهد بود. بایدن چند هفته پیش 

رسما اعلام کرد که کاندیدای انتخابات سال آینده خواهد بود. البته 

این در شرایطی است که بایدن کار دست خودش ندهد. او چند روز 

پیش در جشن فارغ التحصیلان نیروی هوایی، تعادلش را از دست 

داد و زمین خورد تا یکبار دیگر موضوع ســـلامت ذهنی و فیزیکی 

رئیس جمهور آمریکا به بحث  داغ رسانه ای تبدیل شود. بایدن پیش 

از این حداقل چهار بار از روی پله های هواپیمای ریاست جمهوری 

موسوم به ایرفورس وان افتاده و یک بار نیز با دوچرخه به زمین خورده 

است. تکرار زمین خوردن ها و حواس پرتی پیرترین رئیس جمهور آمریکا 

دموکرات ها را نسبت به انتخابات سال آینده نگران کرده است. در آن 

سوی میدان در حزب جمهوریخواه، هیچ چهره ای به اندازه دونالد 

ترامپ شانس و فرصت رقابت با جو بایدن را ندارد. او با وجود درگیری 

در چندین پرونده، هنوز شانس اول حزب جمهوریخواه برای انتخابات 

ریاســـت جمهوری 2024 است. اما در درون حزب جمهوریخواه و 

حتی بیرون از آن زمزمه هایی برای عبور از ترامپ به گوش می رسد. 

نامزدهای مورد حمایـــت ترامپ در انتخابات میان دوره ای چندان 

مقبول واقع نشدند. با توجه به مشکلات حقوقی او که درحال افزایش 

است، حزب جمهوریخواه ممکن است تمایل به انتخاب نامزد دیگری 

داشته باشد. این موضوع به مرور داغ تر از این نیز خواهد شد؛ چراکه 

حتی هنری کیسینجر، مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده در 

گفت وگو با اکونومیست ابراز امیدواری کرده که »جمهوریخواهان 

بتوانند نامزد مناسب تری پیدا کنند.«

    جمهوریخواهان؛ تلاش برای حفظ تنه ترامپیسم و تعویض 

سر آن

بخشی از مردم آمریکا که خود را در حاشیه مسائل کشور می دیدند 

در انتخابات ســـال 2016 جذب شعارها و ایده های ترامپ شدند. 

قسمتی از جذب شدگان به ترامپ، سفیدپوستانی در سطوح پایین 

دستمزدی بودند که به خاطر ورود مهاجران، شاهد کاهش سطح 

دســـتمزدهای خود بوده و همزمان فرهنگ خـــود را نیز در خطر 

می دیدند. به زعم این دسته، تازه واردان غیرسفیدپوست، از سرزمین 

آمریـــکا به زیان صاحبان اصلی اش بهره می بردند و حتی احتمال 

داشت در آینده به اکثریت تبدیل شوند. 

این گروه دموکرات های سفیدپوست را که مدافع ورود مهاجران بودند 

در وهله اول دشمن اقتصادی و در وهله دوم دشمن فرهنگی خود 

می دانســـتند. به همین دلیل آنها با وجود بهره مندی از طرح های 

بیمه ای و حمایت های اجتماعی دموکرات ها، به این حزب اقبالی 

نداشتند زیرا این طرح ها بیشتر می توانست شامل همان مهاجران 

شـــود. افرادی مانند برنی سندرز و الیزابت وارن در حزب دموکرات 

با دیدگاه های چپگرایانه، می توانســـتند با حل مشکل اقتصادی 

سفیدپوستان قشر پایین به صورت فوری، اندکی از خشم آنها کاسته 

و آرایشان را جلب کنند اما سران حزب دموکرات با تقلب در انتخابات 

درون حزبی، هیلاری کلینتون را به عنوان نامزد نهایی معرفی کردند. 

دونا برازیل، یکی از روسای موقت کمیته ملی دموکراتیک آمریکا در 

جریان انتخابات 2016 بعدها افشـــا کرد سران این کمیته به زیان 

برنی سندرز و به نفع کلینتون دست به تقلب زده اند. 

در نبود رقیب دموکرات قابل اعتنایی برای جذب آرای سفیدپوستان 

قشر پایین، آنها که باید به طور معمول به سمت دیدگاه های چپگرایانه 

جذب شوند، به دلیل ملی گرا شدن و خشم از مهاجران و دموکرات ها، 

جلب سخنان ترامپ شدند. 

با این حال همراهی آنها با ترامپ تنها به انتخابات محدود نشد بلکه 

به نقطه اوجی در ششـــم ژانویه 2021 رسید که طی آن طرفداران 

رئیس جمهور وقت آمریکا به جلسه کنگره برای تایید نتیجه انتخابات 

ریاســـت جمهوری حمله کردند. این اقدام نقطه عطفی در جریان 

ترامپیسم بود. 

برخلاف دیگر روسای جمهور آمریکا که پس از دوره ریاست جمهوری 

موضوعیت سیاســـی خود را از دست دادند، حتی جرج بوش پدر 

که همانند ترامـــپ رئیس جمهوری تک دوره ای بود، رئیس جمهور 

سابق آمریکا همچنان موضوعیت سیاسی خود را حفظ کرده و برای 

انتخابات 2024 نامزد شـــده است. بسیاری حزب جمهوریخواه یا 

دســـت کم بخش بزرگی از آن را به دلیل اثرپذیری طیفی یک فرقه 

می دانند. تعدادی از جمهوریخواهان ترامپ را قبول دارند، تعدادی 

دیگر به دلیل چشـــم داشـــتن به آرای این جمهوریخواهان از آنها 

طرفداری می کنند و عده ای نیز قصد ندارند با خشم حامیان ترامپ 

مواجه شوند. از این رو طیف عظیمی از جمهوریخواهان خواسته یا 

ناخواسته تحت تاثیر او هستند. 

جمهوریخواهان نگران از این مساله اما به دنبال راه حلی کم آسیب تر 

برای حل بحران ترامپ و نه ترامپیســـم هستند. آنها نمی خواهند 

ترامپیست ها را که به دلیل شعارهای ترامپ جذب او شده اند، از دست 

بدهند اما همزمان قصد ندارند رهبری ترامپ بر این جریان را برای 

مدت طولانی تری تحمل کنند. به عبارتی دیگر آنها به دنبال حفظ تنه 

ترامپیسم و تعویض سر آن، یعنی ترامپ با شخصی شبیه او هستند. 

ران دســـنتیس، فرماندار جوان فلوریدا تقریبا تنها گزینه آنهاست. 

شخصی که زمانی طرفدار ترامپ بوده و با حمایت های او تا این پله 

رشد کرده اما امروز منتقد وی است و بالاتر از همه، در جذابیت میان 

طرفداران ترامپیســـم می تواند مشابه ترامپ عمل کند. دسنتیس 

در اغلب نظرســـنجی ها پس از ترامپ در رتبه دوم قرار گرفته است. 

فرماندار فلوریدا، جدای از چنین مزیت هایی از ویژگی های بهتری 

نیز نسبت به رئیس جمهور سابق آمریکا برخوردار است. 

ترامپ با 77 سال سن، بیش از اندازه مسن به نظر می رسد درحالی که 

دسنتیس با 44 سال سن، 33 سال جوان تر است. از لحاظ سیاسی 

درحالی که ترامپ در ابتدای دوره ریاســـت جمهوری اش بی تجربه 

شناخته می شد، دسنتیس باتجربه به نظر می آید. هرچند در دوره 

آتی، ترامپ با اتکا به یک دوره ریاست جمهوری دیگر فرد بی تجربه 

قبلی نیســـت، اما همچنان می تواند کم تجربه باشد. دسنتیس با 

حضـــور در کنگره به عنوان عضوی از مجلس نمایندگان و ســـپس 

فرمانداری در فلوریدا، با نهاد قانونگذاری فدرال آمریکا و دولت های 

محلی آشنایی بیشتری دارد تا ترامپ که با این نهادها چالش داشت. 

دسنتیس از ثروت به مراتب کمتری نسبت به ترامپ برخوردار است 

که این مســـاله باعث می شود او از اعتمادبه نفس مخربی در سطح 

ترامپ مصون باشد و همچنین یک سیاستمدار تاکتیکی که فقط 

به فکر سودهای کوتاه مدت است به نظر نرسد. 

ایـــن نامـــزد رقابت هـــای درون حزبی جمهوریخواهان، ســـابقه 

خوشگذرانی های ترامپ را در کارنامه خود ندارد تا رقبا با اتکا به چنین 

نقاط سیاسی در کارنامه اش برای او مشکل سازی کنند. دسنتیس 

اطرفیان آرام تری نیز دارد. در دولت ترامپ کار دســـت بســـیاری از 

غیرسیاستمداران بود که نمونه آن را می توان در حضور جرد کوشنر 

آپارتمان ساز در دولت دید. او برخی از ضرباتی را که دریافت کرد به 

خاطر همین افراد بود اما دسنتیس به دلیل حضور در فرآیندهای 

سیاسی، بیشتر تحت تاثیر سیاستمداران است تا ساختمان سازها 

و شرکای شـــرکت های خانوادگی و رهبران غیربرجسته ای مانند 

اســـتیون بنن. این نکته را نیز باید در نظر گرفت که دسانتیس، به 

دلیل سن کم خود، از سوی معاون اول منصوب حزب جمهوریخواه 

قابل کنترل تر خواهد بود، درحالی که ترامپ با وجود حضور فردی 

مانند مایک پنس در جایگاه معاون خود، به تک روی می پرداخت. 

تنها رقیب قابل توجه دسنتیس، مایک پنس است که برای رقابت ها 

اعلام حضور کرده است. مایک پنس که خود یک مذهبی ست شاید 

بتواند با کمک طرفداران اوانجلیست در رقابت های درون حزبی خوب 

عمل کند اما در سطح ملی این مساله مورد تردید است. بعید است 

چنین حمایتی در رقابت با نامزد دموکرات ها بتواند برای رساندن او 

به کاخ سفید کافی باشد. ترامپ غیر از اوانجلیست ها با سخنرانی 

خود اقشار دیگری مانند سفیدپوستان قشر متوسط و پایین را نیز به 

خود جذب کرده بود. چیزی که احتمال دارد دسنتیس نیز قادر به 

تکرار آن باشد. با این حال درباره پنس این مساله مشخص نیست. 

پنس بدون جذب آرای غیرسنتی جمهوریخواهان راهی سختی برای 

راهیابی به کاخ سفید دارد اما دسنتیس به دلیل جذابیت هایش برای 

طرفداران غیرسنتی، می تواند آرای بیشتری را جذب کند. 

دسنتیس در حوزه داخلی آمریکا یک تحول خواهد بود اما در سیاست 

خارجی فردی شـــبیه ترامپ است. اگر مقامات آمریکایی قائل به 

انطباق با وضعیت جدید خود در جهان نباشند، با حضور دسنتیس 

شاهد تکرار درگیری های عیان آمریکا با چین و ایران خواهیم بود. 

دســـنتیس با اعمال محدودیت غیرلازم در برابر خرید زمین توسط 

چینی ها و ایرانیان، رویکرد خود را مشخص ساخته است.

اندرو اف. کرپینیویچ، پژوهشگر موسسه دست راستی 

هادسن ایالات متحده آمریکا، در مقاله ای با عنوان »دوره 

برخورد هسته ای در جنوب آسیا، مسابقه تسلیحاتی نوپا 

در میان چین، هند و پاکستان« که در وب سایت فارن افرز 

منتشر شده، به بررسی تاثیرات افزایش توان هسته ای چین بر منطقه آسیای جنوبی و دو 

کشور هند و پاکستان پرداخته است. کرپینیویچ معتقد است که تأثیر قطعی این افزایش 

توان هسته ای، خود را در افزایش فعالیت ها و توان هسته ای هند هم نشان خواهد داد. 

در تابستان 2021، جهان دریافت که چین به طور چشمگیری درحال گسترش زرادخانه 

هسته ای خود است. تصاویر ماهواره ای حاکی بود که پکن 300 سیلوی جدید موشک های 

بالستیک ساخته است. پنتاگون اکنون پیش بینی می کند ذخایر تسلیحات هسته ای چین 

که برای ســـال ها در حد چندصد فروند بود، می تواند تا سال 2035 به 1500 کلاهک 

برسد؛ ظاهرا حدس و گمان های پیشین به حقیقت پیوسته که پکن تصمیم گرفته است 

به روسیه و ایالات متحده در صف اول قدرت های هسته ای بپیوندد.  کارشناسان امنیتی 

به تازگی شروع به بررسی پیامدهای گریز هسته ای چین کرده اند. برای آنها بسیار مفید 

خواهد بود که در این بررسی خود، نگاهی هم به کتاب جدید اشلی تلیس، با عنوان »عدم 

تقارن های چشمگیر« بیندازند؛ کتابی که پیامدهای اقدامات پکن را ازنقطه نظر رقابت بین 

سه قدرت هسته ای جنوب آسیا، چین، هند و پاکستان ارزیابی می کند. در این کتاب که 

خواندن آن برای رهبران ارشد سیاسی و نظامی ضروری است، تلیس استدلالی قانع کننده 

ارائه می دهد و به بررسی چرایی این مساله می پردازد که این نظام هسته ای سه قطبی -که 

برای دهه ها به طور قابل توجهی پایدار مانده بود- اکنون در آستانه خطرناک شدن بیشتر 

قرار دارد.  تلیس از موهبت چندین دهه تجربه در امور امنیتی جنوب آســـیا، دسترسی 

منحصربه فرد به سیاستگذاران ارشد و رهبران نظامی در ساختار دفاعی سه رقیب ذکرشده 

و توانایی قابل توجه در قابل فهم کردن مفاهیم فنی به ظاهر انتزاعی برای کسانی که حتی 

علاقه گذرا به این موضوع دارند، برخوردار است، نتیجه این ویژگی ها تالیف جامع ترین، 

آگاهانه ترین و در دسترس ترین ارزیابی است که تا امروز از این رقابت هسته ای انجام شده 

است؛ و نمی توان آن را نادیده گرفت. 

چین و پاکستان روابط طولانی و نزدیکی با یکدیگر دارند که تا حدی در دیدگاه متقابل 

آنها نسبت به هند، به عنوان یک رقیب، ریشه دارد. هند خود را غالبا در بین این دو قدرت 

متخاصم گرفتار می بیند. بااین حال علی رغم سابقه جنگ و درگیری مداوم بین هند و دو 

رقیب آن، از زمان تبدیل شدن دهلی نو و اسلام آباد به قدرت هسته ای در ربع قرن پیش، 

از وقوع یک جنگ عمومی جلوگیری شده است. به علاوه این سه کشور خود را درگیر یک 

مسابقه تسلیحات هسته ای نمی بینند. تا همین اواخر، آنها به سلاح های هسته ای خود، 

عمدتا به عنوان یک ابزار سیاســـی و نه ابزاری برای جنگ واقعی می نگریســـتند. هر سه 

کشور یک وضعیت هسته ای مبتنی بر »حداقل بازدارندگی« را اتخاذ کرده بودند و کمترین 

تعداد سلاح های هسته ای لازم را برای وارد کردن آسیب غیرقابل قبول به شهرهای کلیدی 

دشمنان خود داشتند. 

با رعایت این راهبرد، این سه رقیب آسیایی از حفظ بخش قابل توجهی از زرادخانه خود 

در حالت آماده باش بالا اجتناب می کردند. در عوض، آنها سلاح های خود را در غارها، در 

تاسیسات زیرزمینی عمیق یا در مکان های مخفی دیگر ذخیره می کردند. این سه کشور، 

به ویژه چین و هند، با رد تصورات آمریکا و روسیه مبنی بر »تأخیر در انتقام ، انکار انتقام است«، 

از نیاز به پاسخ سریع به حملات هسته ای چشم پوشی کرده اند. البته مطمئنا آنها درنهایت 

به حملات هسته ای پاسخ می دهند - در روزها، هفته ها یا حتی ماه های آتی - اما الزام فوری 

بودن را نپذیرفتند، درنتیجه این کشورها از سرمایه گذاری سنگین در سامانه های هشدار 

زودهنگام اجتناب و درعین حال کنترل متمرکز بر زرادخانه تسلیحاتی خود را نیز حفظ 

کرده اند.«  اما چشم انداز حفظ این دوران بازدارندگی حداقلی به طور فزاینده ای متزلزل 

به نظر می رسد. رقابت سه قطبی حالتی ثابت ندارد: تلیس از نظراتی قوی در میان مقامات 

ارشد امنیتی چین، هند و پاکستان صحبت می کند که معتقدند جایگاه هسته ای آنها کافی 

نیست. این سه اکنون در مسیری قرارگرفته اند که حتی درصورت کاهش قابل توجه زرادخانه 

هسته ای واشنگتن و مسکو، منجر به گسترش چشمگیر زرادخانه هسته ای آنها خواهد شد.

 

  ۲ درمقابل یک

در مرکز ارزیابی تلیس، تفاوت هایی – »عدم تقارن«– وجود دارند که باعث شـــکل گیری 

رقابت سه قطبی می شوند. یک تفاوت اساسی این است که چین و پاکستان قدرت های 

تجدیدنظرطلبی هستند که به دنبال تغییر نظم موجود هستند اما هند از وضعیت موجود 

راضی است. چین قدرتمندترین زرادخانه هسته ای را در بین سه کشور اختیار دارد و پس 

از آن پاکستان و نهایتا هند قرار دارند.  همچنین در تمرکز راهبردی این سه قدرت نیز عدم 

تقارن وجود دارد. دغدغه مقامات امنیتی پاکستان، هند است اما تمرکز هند بیشتر روی 

چین قراردارد. درعین حال نگاه چین فراتر از رقابت های منطقه ای و به رقابت های جهانی، 

به ویژه با ایالات متحده، تغییر یافته است. این رقابت با واشنگتن است که باعث گریز هسته ای 

پکن شده است برای چین، بازدارندگی هند نقشی حاشیه ای و مشابه نقش خود چین در 

برنامه ریزی هسته ای ایالات متحده آمریکا در دوران جنگ سرد دارد. 

حمایت پکن از برنامه تسلیحات هسته ای پاکستان که شامل ارائه نقشه های ساخت بمب 

و مواد شکافت پذیر به اسلام آباد می شود، موقعیت هند را بیشتر پیچیده تر کرده است. 

رهبران پاکســـتان به دنبال کنار گذاشتن راهبرد بازدارندگی حداقلی و اتخاذ استراتژی 

»بازدارندگی تمام طیفی« هستند. سه دلیل اصلی مقامات پاکستانی را به اتخاذ این موضع 

تهاجمی تر تشویق کرده است. اولا اسلام آباد آگاه است که نیروهای متعارف این کشور 

ضعیف تر از هند هستند و بر این باور است که چاره ای جز به کارگیری نیروهای هسته ای 

خود برای جبران این عدم تقارن ندارد. ثانیا با توجه به اینکه هند بسیار بزرگ تر از پاکستان 

است، اسلام آباد معتقد است که باید بتواند در یک حمله تلافی جویانه ویرانی بیشتری به 

هند وارد کند. این امر مســـتلزم آن است که پاکستان زرادخانه هسته ای بزرگ تری برای 

هدف قرار دادن جمعیت و مراکز اقتصادی هند در صورت وقوع جنگ داشته باشد. ثالثا 

پاکســـتان امیدوار است که نیروهای هسته ای این کشور مانع از انجام اقدامات نظامی 

گسترده هند علیه این کشور در پاسخ به حمایت مداوم اسلام آباد از گروه های شبه نظامی 

فعال در منطقه مورد مناقشه کشمیر شوند.  تلیس نشان می دهد دستیابی به بازدارندگی 

طیف کامل مستلزم این است که پاکستان زرادخانه خود را به طور قابل ملاحظه ای گسترش 

دهد، مثلا او خاطرنشان می سازد که توقف پیشروی بزرگ نیروهای متعارف هند به داخل 

خاک پاکستان به تعداد زیادی سلاح هسته ای به اصطلاح تاکتیکی نیاز دارد؛ سلاح هایی 

که اسلام آباد درحال حاضر فاقد آن است. 

  یک صلح شکننده

اگرچه تلیس معتقد است که تحریکات هسته ای پکن و اسلام آباد به طور خودکار حاکی از 

بی ثباتی فزاینده در منطقه نیستند، اما شواهد ارائه شده از سوی او حاکی از چیز دیگری 

است. او معتقد است زرادخانه رو به رشد پکن لزوما امنیت هند را در معرض خطر بیشتری 

قرار نمی دهد اما مجموعه ای از اقدامات بسیار محتمل را توصیف می  کند که انجام آنها از 

سوی چین، به همراه زرادخانه هسته ای این کشور که در قواره یک ابرقدرت است، می  تواند 

سبب شود تا دهلی نو اعتماد به بازدارندگی هسته ای خود را از دست بدهد. 

پکن به دنبال نیل به توانایی پرتاب  های بسیار سریع تلافی جویانه هسته ای است. این امر 

مستلزم آن است که چین بخشی از زرادخانه هسته ای خود را در حالت آماده باش کامل 

نگه دارد؛ این وضعیت ممکن بود زمانی که پکن تنها چند صد سلاح در اختیار داشت، 

خطری برای هند به وجود نیاورد، اما اگر پکن درصد قابل توجهی از زرادخانه توسعه یافته 

1000 کلاهکی خود را در حالت آماده باش قرار دهد، زمین بازی به طور قابل توجهی تغییر 

خواهد کرد. هند در این حالت با همسایه ای روبه رو خواهد شد که می تواند حمله ای در 

مقیاس بزرگ را با هشدار کم یا بدون هشدار انجام دهد. 

توانایی هند برای مقاومت دربرابر حملات اتمی و حفظ توانایی پاسخ متقابل، به امنیت 

ســـایت های زیرزمینی که برای انبار تسلیحات هسته ای این کشور استفاده می  شوند، 

بستگی دارد. چین در حال حاضر توانایی نابودی این سایت  ها را - حتی با فرض اطلاع از 

مکان آنها- ندارد اما زمانی که زرادخانه این کشـــور به بیش از 1000 کلاهک برسد، این 

وضعیت می تواند تغییر کند؛ به خصوص اگر پکن دقت تسلیحات خود را بهبود بخشد. 

چنین تحولی، همراه با افزایش ســـطح آمادگی نیروهای هسته ای چین، می  تواند زنگ 

خطر را در دهلی نو به صدا درآورده و مقامات هندی را به این نتیجه برساند که چین ظرفیت 

ســـاقط کردن زرادخانه تسلیحات هسته ای هند از حیز انتفاع را دارد.  شاید چین دفاع 

هوایی و موشکی خود را تقویت کند؛ این امر هم برای هند اوضاع را مخاطره آمیزتر  کند؛ 

زیرا می تواند تهدید ناشی از هرگونه اقدام تلافی جویانه هسته ای هند را به حداقل برساند. 

به علاوه، دهلی نو باید بداند استفاده از بقایای زرادخانه خود برای گرفتن انتقام از چین، 

این کشور را در برابر باج گیری هسته ای پاکستان آسیب پذیر خواهد کرد. به زبان ساده، 

هند در معرض از دســـت دادن بازدارندگی هسته ای معتبر خود در برابر اجبار پاکستان 

قرار خواهد گرفت.  تلیس به درستی اشاره می کند که دستیابی به این قابلیت ها از سوی 

چین حتمی نیســـت. بااین حال، در طول چند دهه فعالیت نظامی متعارف پکن، این 

کشور به دنبال تطبیق با همه قابلیت  های مهم نظامی ایالات متحده، ازجمله جنگنده های 

رادار گریز، مجموعه  های ماهواره ای نظامی، ناوهای هواپیمابر و تسلیحات سایبری بوده 

است. به علاوه، تلیس به این نکته هم اشاره می  کند که حتی اگر چین چنین مجموعه ای 

از قابلیت ها را ایجاد کند، همچنان باید موقعیت انبارهای تسلیحات هسته ای دهلی نو را 

بداند تا بتواند آنها را هدف قرار دهد؛ و درعین حال باید اطمینان بالایی داشته باشد که 

اطلاعات دقیق و جامع هستند. این عدم اطمینان می تواند پکن را مهار کند؛ اما درعین حال 

دهلی نو ممکن است نتواند صرفا با تکیه بر این حدس که انبارهای تسلیحات هسته ای 

آن از سوی پکن شناسایی نشده است یا اینکه رهبران چین نسبت به ریسک حمله به هند 

محتاط هستند، احساس راحتی کند. 

  دوراهی دهلی نو

هند چگونه می تواند به تحریکات هسته ای چین و پاکستان پاسخ دهد؟ تلیس معتقد 

است هند بدون گزینه نیست، اما هر مسیری مشکلات خاص خود را دارد. او در ابتدا نشان 

می  دهد که اگر هند بخواهد می  تواند با چین هماورد یکسانی داشته باشد، اما به اعتقاد 

او دهلی نو همچنان بر راهبرد بازدارندگی حداقلی خود پایبند خواهد بود، زیرا هزینه ای 

که هند با پیروی از پکن در تلاش برای تطبیق با زرادخانه هسته ای آمریکا متحمل خواهد 

شد، بسیار زیاد خواهد بود. بااین حال تلیس معتقد است باید دارایی  های زرادخانه هند 

گسترش یابد تا این کشور کلاهک های موردنیاز برای وارد کردن خسارت عظیم به چین و 

پاکستان را داشته باشد. درعین حال روشن است که هم زمان با تقویت زرادخانه هسته ای 

هند، پاکستان نیز مطمئنا همین کار را انجام خواهد داد، به این ترتیب زنجیره واکنش 

منطقه  ای در واکنش به گسترش هسته ای چین تکمیل خواهد شد.  بااین حال حتی اگر 

هند این اقدامات را دنبال هم کند، باز هم با چالش های مهمی روبه رو خواهد بود. تهدید 

حمله پیشگیرانه از سوی چین ممکن است هند را وادار کند تا یک سامانه هشدار اولیه 

موثر ایجاد کند تا بتواند آسیب پذیری زرادخانه خود را با ارسال تسلیحات خود به دریا و 

شلیک انبوه موشک های زمینی خود از سیلوهایشان کاهش دهد. دهلی نو همچنین باید 

یک سامانه فرماندهی و کنترل جدید برای هدایت عملیات زیردریایی های هسته ای خود 

ایجاد کند. بااین حال در عین اینکه هند درحال ساخت زیردریایی های بالستیک هسته ای 

است، اما هنوز راه درازی برای ایجاد یک نیروی قابل توجه و غلبه بر موانع فناورانه لازم برای 

ایجاد یک بازدارندگی هسته ای قابل اعتماد در دریا دارد. تلیس خاطرنشان می کند که 

دهلی نو با مشـــکلاتی در زمینه طراحی رآکتور  های هسته ای دریایی خود روبه  رو است.  

مساله بعدی سلاح  های هسته ای هند است. دهلی نو تنها تعداد انگشت شماری آزمایش 

هسته ای انجام داده است که برای تایید طرح های هسته ای این کشور و اطمینان از تطابق 

این تسلیحات با طراحی خود، کافی نیستند. قابل اعتمادترین سلاح هسته ای هند 12 

کیلوتن قدرت دارد، درحالی که قدرت تسلیحات چین 100 برابر بیشتر است. پرداختن به 

این کمبودها ممکن است هند را ملزم به ازسرگیری آزمایش ها کند و درنتیجه خطر مواجهه با 

تحریم های ایالات متحده و سایر کشورها را افزایش دهد.  تلیس به راه حلی وسوسه انگیز برای 

مشکلات هند اشاره می کند. ایالات متحده می تواند یک طراحی قابل اعتماد از تسلیحات 

گرماهسته ای را در اختیار هند قرار دهد. پیمان امنیتی سه جانبه میان استرالیا، بریتانیا 

و ایالات متحده که به نام آکس شناخته می  شود و مطابق آن آمریکا به استرالیا در زمینه 

دستیابی به زیردریایی های هسته ای کمک خواهد کرد، می تواند تا هند نیز گسترش یابد. 

آیا ممکن است آمریکایی ها طرح های رآکتور هسته ای خود را با دهلی نو نیز به اشتراک 

بگذارند؟ بااین وجود برای اینکه این اتفاق بیفتد، هند که از زمان تولدش عملا فاصله خود را 

با آمریکا حفظ کرده است، باید درنهایت به دموکراسی های پیشرو منطقه هند-آرام نزدیک 

شود و رسما استقلال راهبردی غیرمتعهدانه را که مدت  ها است در قلب سیاست خارجی 

این کشور قرار دارد، کنار بزند. 
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